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 پیشخوان

سرها  زیر  دست وپا: شماره ۵۲ ماهنامه شبکه آفتاب 
مرداد و شــهریور منتشر شد. 
در ایــن شــماره پرونــده ای 
دربــاره مجســمه هایی کــه 
به زیر کشیده شــد، با عنوان 
و  دســت و پا»  زیــر  «ســرها 
گفت وگویی قدیمی با خسرو 
ســینایی با عنوان «حرفت را 
بزن» و مقاله ای درباره ابعاد سیاســی جز آزاد درباره 
موســیقی سیاهان و مبارزه با رهایی منتشر شده است؛ 
امــا زنان سرپرســت خانــوار در گزارش «فراموشــی 

پنجره ها» از دغدغه های پایان ناپذیر درباره حل مسائل 
خود گفته اند. در این میان موضوع مهم نیاز به ادبیات 
در گفت وگو با حســین ســناپور و همچنین مقاله دکتر 
محسن گودرزی با عنوان جامعه شرکتی که به تحلیل 
مجموعه رمان های این نویسنده معاصر ایران پرداخته 
قابل توجه است.  داستان هایی از ایزاک باشویس سینگر 
و هاروکی موراکامی و کورت ونه گات را در این شماره 
می توان خواند. ســینمای متأخر سیاهپوســتان، بقای 
هنرمنــدان در دوران همه گیری جهانی و سرنوشــت 
مجسمه های ایرانی دیگر مقالات خواندنی این شماره 

نشریه است که در ۱۱۲ صفحه منتشر شده است.

نور نوشت Hussein Malla, AP :روز پنجشنبه آتش سوزي بزرگی در بندر بیروت رخ داد و وحشت جدیدي را در میان ساکنان ایجاد کرد، عکس

تلواسه هاى کرونایى

  
  

و  دارم  پوشــه  و  زونکــن  کلــی  بــرای خــودم 
از آنجایی که خیلی با آرشــیوهای غیردســتی آشنایی 
ندارم، همه چیزهایی را که ممکن اســت در آینده به 
کارم بیاید، در پوشه خودش می گذارم و پوشه را هم 
داخل زونکن مربوطه قرار می دهم. اما مدتی اســت 
که تنبلی آمده ســراغم و وقتی چیزی را می خواهم 
آرشیو کنم، می گذارم کنار و می گویم «فعلا باشه، سر 

فرصت».  
«فعلا باشــه» باعث شــده کلی کاغذ و روزنامه و 
مطلب روی میزم جمع شود؛ به طوری که نمی توانم 
چیزی را که می خواهم، پیدا کنم؛ چون نمی دانم کجا 
گذاشــته ام. کاری که با صرف یک دقیقه وقت انجام 

می شد، حالا باید کلی بگردم، آیا پیدا بشود یا نشود.  
* کتــاب «افســانه های چینــی» را می خوانــدم. 

حکایت جالبی دیدم. «مرد خسیســی بود که دوست 
نداشت هیچ چیز را دور بیندازد. وقتی داشت می مرد 
به زنش گفت: خوشحالم که هیچ چیز را دور نریختم. 
زن گفــت راســت می گویی، تو فقط یــک چیز را دور 

ریختی، آن هم زندگی ات بود».  
وقتی برای خانمم تعریف کــردم، گفت: ناراحت 

نشوی، وصف الحال خودته!».  
دوســتی قدیمی را در خیابان دیدم. ایستادیم و با 
فاصله با هم ســلام و احوال پرسی کردیم و از پشت 
ماســک های بی قواره لبخند زدیم. گفت: «فلانی من 
آن حرفت را هیچ وقت فراموش نمی کنم. نوشــته ام 

و زده ام به اتاقم».  
بــا خنده گفتــم: «کــدام را می گویی مــن خیلی 
افاضات می فرمایم». گفــت: «همان که گفتی انجام 
هــر کاری با اولیــن قدم شــروع می شــود». گفتم: 
«صحیــح، من چنیــن چیزی گفتــه ام؟! ایــن را که 

کنفسیوس ۲۵۰۰ سال پیش از من گفته».  
گفت: «چه سخن ســنجیده ای. من کلی کار روی 
دســتم مانده بود، نمی دانســتم از کجا شروع کنم. با 

عمل به همین حرف بعد از مدتی دیدم همه کارهای 
زمین مانــده ام تمام شــده». گفتم «چــه خوب، ولی 
دوســت عزیز من خودم به آنچه گفتم عمل نکردم؛ 

چون کلی کار عقب افتاده دارم».  
بعد ازظهرها که برای پیــاده روی به پارک نزدیک 
خانه مان می روم، پیرمــردی را می بینم که با واکر به 
پــارک می آیــد و روی نیمکتی نزدیــک ورودی پارک 
می نشــیند و با بیشــتر افرادی که به پــارک می آیند، 
ســلام وعلیک می کند. من چند ســالی است که او را 
می بینم. هر روز برایش دست تکان می دهم و او هم 
از دور لبخنــد می زند و می گوید: «چطوری پیرمرد؟». 

من هم در جواب می گویم: «خسته نباشی جوون!».  
اوایل با عصا می آمد و چند وقتی اســت که با واکر 
می آید. روی همان نیمکت می نشــیند و مردم را نگاه 
می کنــد. دیروز که پارک رفته بودم، نیمکت خالی بود. 
تعجب کردم؛ چون تقریبا هر روز همان جا می نشست. 
روی نیمکت کاغــذی دیدم. جلو رفتم. عکس  پیرمرد 
بالای کاغــذ بود، با یک نوار مشــکی. پدری مهربان و 

همسری فداکار!

پدر مهربان

پرنده آبی

دود وســایل مهاجران، زن و مــرد و کودکانی که 
در صف ایســتاده اند تا پس از ده ها ساعت گرسنگی 
آب و غذایــی دریافت کننــد، مهاجرانی که روی پتو 
و لباس هــای ســوخته باقی مانــده از آتش ســوزی 
خوابیده انــد، تنهــا چنــد صحنــه ای اســت که در 
روزهای گذشــته عکاسان و خود مهاجران از اردوگاه 
آتش گرفته موریا در لســبوس یونان منتشر کرده اند؛ 
بزرگ تریــن اردوگاه مهاجرتی کشــور یونــان که ۱۰ 
هزار نفر بیشــتر از ظرفیــت در آن زندگی می کردند 
و منتظر بازشــدن دریچه ای بودند تــا پس از فرار از 
جنگ و ســختی های کشــور قبلی خود، اندکی روی 
آرامــش را ببیننــد. مردمی که در ایــن «جهنم» گیر 
افتاده بودند و مردمانی از ایران، ســوریه، افغانستان 
و... در این اردوگاه که اکنون به خاکســتر تبدیل شده 
اســت، زندگی می کردند. مردمی که ســه روز است 
آواره خیابان های این شــهر شــده اند و بــا اعتراض 
ســاکنانش روبه رو هســتند. ســاکنانی که هیچ گونه 
همدلــی ندارند و عکــس اعتراضات آنها و بســتن 
راه توسط ماشین مخابره شــده است تا دیگر امکان 
ساخت این پناهگاه وجود نداشته باشد. مردم محلی 
کــه بارها اعتراض کرده بودند، اینك با ســوختن این 
پناهگاه درصدد هســتند تا امکان ساخت دوباره آن 
فراهم نشــود. هرچند با اعتراضات دولت یونان قرار 
اســت کمك هایی به این مهاجران شود. به گزارش 
یورونیوز کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان، 
بعد از این آتش ســوزی در اجلاس کشورهای جنوب 
اروپا در جزیره کرس فرانســه گفــت: «اتحادیه اروپا 
باید شعار همبستگی را به یک سیاست واقعی عمل 
همبســتگی تبدیل کند. ما باید بحران مهاجرت را در 
کانون مذاکراتمان قرار دهیم و بســیار مشــخص تر 

سخن بگوییم».  
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان هم روز پنجشــنبه 
از ابتکار عمل برلیــن و پاریس برای پذیرش کودکان 
ســاکن اردوگاه موریا گفته و ابــراز امیدواری کرد که 
دیگر کشــورهای عضو اتحادیه اروپا هم در پذیرش 

پناه جویان مشــارکت کننــد. صدراعظــم آلمان که 
کشــورش ریاســت دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده 
دارد، افــزود کــه «آتش ســوزی اردوگاه موریــا باید 
کشــورهای عضــو این اتحادیــه را به ســوی اتخاذ 
سیاست مشــترک در زمینه پذیرش پناه جویان سوق 
دهد». ســی ان ان هم خبر داده اســت کــه مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه گفته، فرانسه و آلمان در حال 
یافتــن راه حلی برای اســتقبال از مهاجران از جزیره 
لســبوس یونان پس از ســوختن بزرگ ترین اردوگاه 
پناه جویان اروپا هســتند. او گفت اروپــا باید در برابر 
«واقعیت وحشــتناکی که پیش روی ماست» با یونان 

همبستگی داشته باشد.  
هایکو ماس، وزیر امور خارجــه آلمان، در توییتر 
نوشــت: «آنچه در موریا اتفــاق می افتد یک فاجعه 
انســانی اســت. در اســرع وقت، با کمك هم روشن 
کنیم که چگونه می توانیــم از یونان حمایت کنیم». 
مقامــات یونانــی معتقدند آتش ســوزی اردوگاه به 
دلیل قرنطینه اجباری پناهندگان به دلیل کرونا پدید 
آمده اســت. تخمین زده شــد که چهار هزار کودك 
اکنــون آواره هســتند. البته اعلام شــده ۴۰۰ کودك 
بی سرپرست از لســبوس خارج شده اند و قرار است 

به طــور موقت در شــهرهای مرکزی یونــان اقامت 
داشته باشند؛ زیرا برنامه انتقال به کشورهای اتحادیه 

اروپا و استقرار آنها طولانی مدت خواهد بود.  
«همه اردوگاه سوخته اســت» اما هیچ گزارشی 
از زخمی ها منتشر نشده. عکاس سی ان ان خبر داده 
اســت: «اردوگاه موریــا دیگر وجود نــدارد. اردوگاه 
به طور کامــل تخریب شــده و کانتینرهــا و چادرها 
به طور کامل تخریب شده است. آتش سوزی خاموش 
اســت. بســیاری از مهاجران و پناهندگان اکنون در 
اردوگاه هســتند و به دنبال وسایل خود می گردند». 
دربــاره نحوه آتش ســوزی هم برخــی مقامات آن 
را عمــدی می داننــد و معتقدند با هــدف خروج از 
اردوگاه بوده است؛ اما یکی از پناهندگان به سی ان ان 
می گوید آتش کمی روشــن کردیم تا فضای اردوگاه 
اندکــی انســانی تر و قابل تحمل تر شــود. برخی به 
خاطــر قرنطینه عصبانی بودند امــا پلیس آمد و گاز 
اشک آور زد، آتش بزرگ تر شــد و همه درگیر شدند. 
ما ســاعت ها گرســنه ماندیم، بدون آب و غذا و زیر 
باران». یکی از ســاکنان کنگویی می گوید: «همه چیز 
به سرعت خراب شد. پلیس وضعیت را مهار نکرد».  

یك گــروه خیریــه آلمانــی در بیانیــه ای گفت: 
«ســرانجام عصبانیت و ناامیــدی پناه جویانی که در 
موریا بستری شده اند، فوران کرد. پس از آتش سوزی 
افــراد بی خانمــان به باغ هــای زیتون اطــراف فرار 

کردند».  
پیش از این آتش ویرانگر، ســاکنان اردوگاه می گفتند 
ســاعت ها برای اســتفاده از ســرویس بهداشتی منتظر 
می ماننــد و بعضــی اوقــات کل روز را در صــف غــذا 
می گذرانند. حالا هم تنها وعده امیدبخش تهیه تدریجی 
«چادرهای مناسب» است اما امکان خروج از این جزیره 
وجود نــدارد. هرچند از چهارشــنبه، آژانس پناهندگان 
سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کرد که کارکنان خود را در 
منطقه مستقر کرده و به مقامات یونانی کمک می کند، اما 
به نظر می رســد نمی توان به بهبود زندگی مهاجران این 

پناهگاه امید داشت.

مردم علیه مهاجران

 محمود برآبادى

غیبت  مردمِ  دور  از  مرکز  در 
مطبوعات سراسری

فضــای  � در  کــه  نیســت  روزی  تقریبــا 
مجازی، موضــوع یا دغدغه ای با خواســتگاه 
محلی برجســته نشــود؛ یــک روز جغرافیای 
روزِ  اســت،  سیستان و بلوچســتان  دغدغــه 
دیگــر خوزســتان، یک روز خراســان جنوبی و 
کهگیلویه و بویراحمد و دیگر روز ایلام و لرستان 
و چهارمحال و بختیاری. گاه این برجسته شدن از 
سوی مدیران و مســئولان محلی جدی گرفته 
شــده و موضوع حل وفصل می شــود و گاه با 
برچســب جنجال آفرینــی و تشــویش اذهان 
عمومــی، موضوع مطروحه بــا وجود صحت 
نه تنها با بی تفاوتی مواجه که با مطرح کنندگان 
نیز برخوردهای قانونی و فراقانونی می شــود. 
انگیزه های احتمالــی برخورد کنندگان  از  فارغ 
به نظر می رسد ریشــه برخی از این برخوردها 
و بی تفاوتی ها، بی توجهی رســانه های رسمی 
ازجمله روزنامه های سراسری به طرح مسائل، 
مشــکلات و دغدغه های اهالــی دور از مرکز و 
بدبینی ذاتی برخی به فضاســازی های فضای 
مجازی اســت؛ یــک بی توجهــی تمام عیار از 
سوی کســانی که باید تمام هم و غم شان توجه 
به مســائل و دغدغه های مردم باشد. موضوع 
ساده اســت، وقتی روزنامه ها و روزنامه نگاران 
مســائل و دغدغه هــای مــردم را در اولویــت 
کار خــود قــرار نمی دهند و بی توجــه از کنار 
بســیاری از آنها می گذرند، طبیعی اســت که 
بخش زیادی از مدیران و مســئولان، با استناد 
به غیررســمی بودن فضای مجــازی و ادعای 
فریب خوردگی فعالان آن، اساســا دغدغه های 
عینی و واقعی را هم به کناری می نهند و مردم 

می مانند و کوهی از مشکلات واقعی.
 شــاید باورش برای بسیاری از پایتخت نشینان 
که اصولا جنس دغدغه هایشان بسیار متفاوت از 
سایر نقاط کشور است، سخت باشد. اینکه بدانند 
مردم شهرســتان ها به ویژه شــهرهای کوچک و 
روستاها، با چه مســائل به ظاهر پیش پا افتاده ای 
دســت و پنجه نرم می کنند؛ مســائلی که با وجود 
اهمیــت و پیش پا افتادگی، کامــلا از مدار توجه 
روزنامه نــگاران و روزنامه های سراســری به دور 
هســتند و معلوم نیســت اگــر روزنامه هایی که 
ادعــای کثیرالانتشــار دارنــد، نخواهنــد صدای 
همه مردم ایران باشــند، اساســا برای چه منتشر 

می شوند.
روزنامه برای مردم منتشــر می شود، در این 
تردیــدی نیســت اما چگونه اســت که بخش 
زیادی از مســائل و مشکلات مردم به ویژه آنها 
که دور از مرکز زندگی می کنند، اساسا هیچ گاه 

«سوژه» روزنامه نگاران نمی شوند؟
 چرا روزنامه ها این مســائل و مشــکلات را 
پررنــگ نمی کنند تا صدای مــردم را به گوش 
تصمیم گیران و تصمیم ســازان ملی برسانند؟ 
مگــر مخاطب نباید خــود و مســائلش را در 
روزنامه هــا ببینــد؟ مگر می تــوان مخاطب و 
از دوری مــردم و  دغدغه هایــش را ندیــد و 
قهرشــان با مطبوعات شکایت کرد؟ مگر ایران 
محدود به تهران و چند شــهر بزرگ و کوچک 
اســت؟ مگر مســائل مردم فقــط انتخابات و 
احــزاب و اظهار نظــر فــلان فعال سیاســی و 

اجتماعی است؟ 
آیــا تاکنون بــا خود فکر کرده ایم مســائلی 
کــه مــا در صفحاتمــان به عنــوان خبرنگار و 
دبیر و ســردبیر بازتاب می دهیم، مســئله چند 
درصد مردم ایران اســت؟ بخشــی از مشکل، 
بی شک پشت میز نشــینی و سوژه یابی بر اساس 
اخبــار و اطلاعات خبرگزاری ها و ســایت های 
خبری اســت اما مشــکل بزرگ تــر، بی تفاوتی 
بخــش بزرگــی از روزنامه نگاران به مســائل 
و دغدغه هــای به ظاهــر کوچک امــا در واقع 
مهم مردم دور از مرکز اســت؛ اینکه بســیاری 
از مســائل، با وجود اهمیت، بی اهمیت تلقی 
شده و هیچ گاه سوژه گزارش ها یا گفت وگوهای 
جدی و چالشــی قرار نمی گیرنــد. مطبوعات 
محلی هم با وجود تلاش فراوان آن قدر مشکل 
دارند که اساســا نمی توانند بازتــاب کاملی از 
دغدغه های مردم شهر و دیارشان باشند؛ ضمن 
اینکه در این بحث، موضوع ضریب تأثیرگذاری 
است و تأثیری را که مطبوعات سراسری دارند، 
به هیچ روی مطبوعات اســتانی و شهرســتانی 
ندارند؛ هم از این حیث که بسیاری از مطبوعات 
محلی اساسا به دست مدیران و تصمیم سازان 
ملی نمی رســند و هم اگر برسند، آن قدر مهم 
تلقی نمی شــوند که از سوی آنها جدی گرفته 

شده و محل تصمیم گیری قرار گیرند.
همــه این مســائل، یک معنا بیشــتر ندارد؛ 
تغییر ســاز و کار فعالیت حرفه ای روزنامه ها و 
روزنامه نگاران به قید فوریت و توجه تام و تمام 
آنها به مســائل واقعی مــردم ایران در هرکجا 
که هســتند و در هر شهر و روستایی که زندگی 
می کنند. باقی هرچه هســت، نه وظیفه ذاتی 
که وظیفه عرضی مطبوعات اســت؛ وظیفه ای 
که به دلیل کارکــرد معیوب نهادهای مدنی و 
احــزاب در ایران، به غلط بــه گردن مطبوعات 

افتاده است.

رسانه سلام به فردا

۶۰ روز دیگر به انتخابات ریاست جمهوری ایالات 
متحده باقی مانده و بســیاری در ایران معتقدند این 
انتخابات و نتیجه اش تأثیر فراوانی بر سپهر سیاسی 
ایران دارد. این یک باور قدیمی اســت که بسیاری از 
سیاســیون ایرانی و فعالان حوزه سیاست در ایران 
معتقدند این انتخابات بر مناســبات سیاســی ایران 
تأثیرگــذار خواهد بود، اما با گذشــت چندین و چند 
ســال از ایجاد این باور و همچنیــن تأثیر و تأثرهایی 
که ایــران و آمریکا بر هم داشــته اند این موضوع تا 
چه میزان درســت است و اساسا آیا انتخابات ۲۰۲۰ 
ایالات متحده آمریکا تأثیری بر فضای سیاسی ایران 
می گذارد که از قضا یک انتخابات ریاست جمهوری 
را در کمتر از یک ســال دیگــر در پیش دارد یا تغییر 

چندانی در وضعیت ایران پیش نمی آید؟
به نظرم اگر قرار بر این باشد که بابت رئیس جمهور 
ایالات متحده نگرانی وجود داشــته باشد، این مسئله 
بیشــتر از اینکه به رئیس جمهور بعدی آمریکا مربوط 
باشــد، به رئیس جمهــور فعلی ایران مرتبط اســت. 
به هر حــال همــه می دانیم کــه ترامپ شــخصیت 
چنــدان متعارفی ندارد و واکنش هــای مبهمی دارد. 
حتی ممکن اســت در آخرین روزهــای حضورش در 
مقام ریاســت جمهوری ایالات متحده آمریکا دســت 
بــه اقدامی عجیب و نامتعارف بزنــد تا به مدد چنین 
حرکات هیجانــی ای برای خودش رأی کســب کند و 
بتواند رقابت انتخاباتی را با پیروزی پشــت سر بگذارد. 
مــن فکر می کنم بیشــترین چیز در تحولات سیاســی 
آمریکا که ممکن است بر زندگی ما در ایران مؤثر باشد، 

همین اقدامات رئیس جمهور فعلی آمریکا باشد تا هر 
چیز دیگری. وگرنه مــا به خوبی می دانیم که با توجه 
به مناســبات داخلی در ایــران، رئیس جمهور آمریکا 
هر کسی که باشــد مذاکره ای با ایران صورت نخواهد 
گرفــت. همچنیــن در طرف مقابل هــم می دانیم که 
یکی از مهم ترین خواسته های سیاسی در آمریکا ایجاد 
همراهی در مســئله اسرائیل اســت که از سوی ایران 
هیچ نرمشــی در این زمینه رخ نخواهــد داد. از این رو 
به نظر نمی آید هــر رئیس جمهوری در ایالات متحده 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ پیروز شود تغییری 
در مســائل اصلی و مهم محل چالش ایران و آمریکا 
ایجاد شود. فراموش نکنیم که تحریم های جدی علیه 
ایران را که با تحریم های بانکی شروع شد و بعد دامنه 
وســیع تری از فضای اقتصادی ایــران را در بر گرفت و 
روابط بازرگانی ایران با سراســر دنیا را تحت تأثیر قرار 
داد در زمــان آقــای اوباما تصویب و اجرا شــد. یعنی 
حتی امضای برجام هم در زمان اوباما منجر به بهبود 
روابط ایران نشــد و چه تحریم هایی که از سوی آمریکا 
علیه ایران اجرائی شد و چه تصمیم هایی که در ایران 
علیــه ایالات متحده گرفته شــد و حتی ورود کالاهای 
آمریکایی به ایران ممنوع شــد. آنچه ترامپ انجام داد 
تنها تشــدید تحریم هایی بود که در زمان اوباما صورت 
گرفتــه بود؛ بنابراین آمدن جو بایدن به جای ترامپ در 
انتخابــات ۲۰۲۰ هم ممکن نیســت منجر به تغییرات 
مهمی در فضای ایران و آمریکا شــود. تنها چیزی که 
ممکن است با برنده شدن بایدن در فضای روابط ایران 
و آمریکا تغییراتی ایجاد کند، بازگشــت ایالات متحده 
به برجام اســت. بازگشت به برجام ممکن است منجر 
به مذاکراتی در همان ســطح شود، ولی از آنجایی که 
یک بــار تجربه اش را داریم، می دانیــم که مذاکرات و 
تحولات از سطح برجام که پیش تر تجربه کرده بودیم 

بالاتر نمی رود.

پاسخ  به  یک  کلیشه 
درباره  ایران  و  آمریکا

 فریدون مجلسى

روز هفتم

یکی از بی رونق ترین روزهای ســینما مي توانســت  
دیروز باشــد اگر نامه ۳۱۳ ســینماگر منتشر نمي شد. 
۳۱۳ سینماگري که در یك خط نوشتند :«ما سینماگران 
در روز ملي سینما خواهان برچیده شدن نظام سانسور 
و حــذف هرنــوع پروانــه فیلم ســازي هســتیم». در 
۱۲۰ ســالگی ورود سینما به ایران که  تقریبا هیچ برنامه  
خاصی برای آن برگزار نشــد. با مرور رســانه ها هم به 
نظر می رسد کمتر کســی از مسئولان به یاد روز سینما 
بوده باشــد. روزی که اهالی ســینما خیلی صمیمی و 
در اوج ناامیدی به خودشان تبریك گفتند و در گروه ها 

نوشتند: «روز سینمامون مبارك».
روزی که تنها یکی، دو رســانه یادشــان بود که ۲۱ 
شهریور روز سینماســت و روز پنجشنبه با یادداشت ها 
و مطالبــی از آن یاد کردند. البته هنوز می توان امیدوار 
بود که شــاید امروز رسانه های بیشتری به روز سینما و 
بزرگداشــت آن بپردازند. روزی که حتی ایســنا با یکی 
از مورخان ســینمایی گفت وگوی قبلی اش را منتشــر 

کرد که در آن گفته شــد هیچ دلیلی برای انتخاب این 
روز برای بزرگداشــت سینما نیست و شاید چون تقویم 

خلوت بوده، این روز انتخاب شده است.
روز ملی ســینما در سالی که کرونا سبب شد بیشتر 
سالن های سینما خالی باشند و مردم در خانه با کمك 
اکران آنلاین اندکی از سینما یاد کنند، پشت سر گذاشته 
شــد. چرا هیچ کس یاد روز سینما نبود؟ چرا این اتفاق 
افتاد؟ چرا مسئولان سازمان سینمایی حواسشان نبود 
که یادکردن از ۱۲۰ ســالگی سینما می تواند سبب شود 
اندکی رونق به سینمای ایران بیاید؟ حتی مثل همیشه 
رســانه ها پر نشــد از غرها و ناامیدی هــا. انگار همه 

خســته شــده اند از بس حرف ها زده می شود و شنیده 
نمی شود و از بس مسائل مهم تر از هنر و سینما وجود 
دارد. خانه ســینما که به عنوان تنها صنف ســینمایی 
شــناخته می شــود هم آن قدر مشــغول درگیری های 
داخلی بود که اصلا فرامــوش کرد که می تواند از این 
فرصت اســتفاده کند تا یادی از ســینما بکند و به آن 
توجــه کند. همه چیز را می توان گــردن کرونا اندخت، 
چه ورشکستی سینماها و چه بی کاری کارگران سینما 
را. می تــوان بی خبری و ساخته نشــدن فیلم را هم بر 
گردن کرونــا انداخت. می تــوان اکران هایــی اندك و 
کم رونق را هم بر عهده کرونا گذاشــت. اما سؤال این 
اســت که چطور می شــود که حتی روز ملی ســینما 
هم از یاد همه رفته اســت. در سال ۹۰ و روزگاری که 
خانه ســینما بسته بود، در روزگاری که فضای مجادله 
بین مســئولان و ســینماگران به اوج رسیده بود، همه 
ســینماگران به نوعی درصدد بودند تا اهمیت ســینما 
را یــادآوری کنند. حتــی اگر نهایت تلاششــان تجمع 
و اعتراض به بســتن خانه ســینما بود. در این 
سال ها بارها شده است که جشن سینمای ایران 
با کم رونقی برگزار شود؛ اما این شکل ناامیدی 
و بی حس و حالــی در هیــچ تاریخی این چنین 
سابقه نداشته است. اینکه چگونه همه این قدر 
خموده و غمگین شده اند و... حتما دلایل زیادی 
دارد از جمله نگرانی، بی پولی، فقر، ناامیدی یا 
حتی دعوای بین اهالی ســینما تــا تغییر روند 
حضــور افــراد علاقه مند در حوزه ســینما که 
شائبه های پول شــویی را ممکن می کند. وقتی 
تعداد کســانی که دلشــان برای ســینما می سوزد، کم 
شــود، نمی توان انتظاری برای به یادداشتن ارج و قرب 
سینما داشت. وقتی عشق به سینما فراموش می شود و 
سینما فقط وسیله می شود، نمی توان انتظار داشت که 
روز ســینما و جایگاه سینما موجب توجه دیگران شود. 
هرچند کرونا ســبب شــده دیگر به هیچ طریقی انتظار 
هیچ صف و جمع شــدنی برای سینما را وجود نداشته 
باشد. از سوی دیگر کمتر کسی هم سراغ ابتکار می رود. 
روز ملی سینما هم می شود یك روز مثل روزهای دیگر؛ 
بدون توجه و بدون علاقه و بدون هیچ خبر خوشی برای 

سینماگران. اما سینماگران خواسته خود را بیان کردند.

روزي که فراموش نشد

 پژمان موسوى

گیسو فغفوري


